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 1399/ 29/9 :تاریخ درس 35جلسه   ی اس ی فقه نظام س  عنوان درس:
 اجرای عدل؛ اولین وظیفۀ رهبری  1 عنوان فرعی
 عدل سیاسی  2 عنوان فرعی
 ولایت تفویض سلبی    شرایط  3 عنوان فرعی

 حجت الاسلام والمسلمین زحمتکش  مقرر: 
 

ردیم که مشتمل بر  را نقل ک   ��ردیم؛ و فراز بلند خطبۀ امیرالمؤمنین ک می   بی ولایت تفویض را بیان ل س   شرایط 
 ت فرمود: که حضر   بود الی  تعدادی از این صفات سلبی و 

 ِ ولم اللَّّ  رَسم
َّ
نِِ إِلَّ جََبَ لََْ يَسْبِِْ

َ
عَ وَ أ نََبَ وَ سََِ

َ
لم مََْ أ وَّ

َ
َّ إِنِّي أ هُم غِ   ��اللَّ  يَنَْْ

َ
هم لَّ نَّ

َ
ْ أ مْتُم  عََِ

لََةِ وَ قََْ نْ  بِِلصَّ
َ
 أ

كم  خِيلم فَََ يَن الَْْ سْلِِِ م
ْ
وَ إِمَامَةِ الْ حْكَامِ 

َ ْ
وَ الْ غَانِِِ  َ

ْ
وَ الْ مَاءِ  وَ الدي وجِ  م الِِ عََلَ الْفُم مْ  يَكمونَ الَْْ مْوَالِِِ

َ
أ ونَ فِِ 

هم  مََم فَائِهِ وَ   نََْ ْ بَِِ طَعَهُم ق ْ اَفِِ فَََ
ْ
 الْ

َ
هْلِِِ وَ لَّ ْ بَِِ

هُم ضِلَّ اَهِلم فََم
ْ
 الْ

َ
اَئِفم وَ لَّ

ْ
 الْ
َ
وَلِ    لَّ مٍ    لِلدُّ ونَ قََْ ماً دم خِذَ قََْ تَّ فَََ
قَاطِعِ  َ

ْ
ونَ الْ ا دم قِ وَ يَقِفَ بَِِ مقُم

ْ
ذْهَََ بِِلْ كِْْ فَََ

م رْتَشِِ فِِ الْْ م
ْ
 الْ
َ
ة   وَ لَّ مَّ

م ْ
لَِِ الْ ْ ةِ فيَُم نَّ لم لِلسُّ عَطي م

ْ
 الْ
َ
 1« وَ لَّ

روی آورد، و دعوت تو را شنید و اجابت کرد، در نماز، کسی از  خدایا من نخستین کسی هستم که به تو  
بر ناموس و جان و   �من جز رسول خدا پیشی نگرفت، همانا شما دانستید که سزاوار نیست بخیل 

ها و احکام مسلمین، ولایت و رهبری یابد، و امامت مسلمین را عهده دار شود، تا در اموال آنها  غنیمت 
گیر ز لیاقت رهبری ندارد تا با نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند، و کناره حریص گردد، و نادان نی
تواند رهبر مردم باشد، که ارتباط مردم را قطع کند، و نه کسی که در تقسیم بیت  و دور از مردم نیز نمی 

دارد،  قدّم می کند و گروهی را بر گروهی م المال عدالت ندارد زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل می 
تواند امام باشد زیرا که برای داوری با رشوه گرفتن حقوق مردم را پایمال، و  و رشوه خوار در قضاوت نمی 

کند لیاقت رهبری ندارد زیرا  را ضایع می   �رساند، و آن کس که سنّت پیامبرحق را به صاحبان آن نمی 
 کشاند.که امّت اسلامی را به هلاکت می 
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در توضیع بیت المال  بریدۀ از مردم نباشد،  شد، جاهل نباشد،  یل نبا : بخ شش شرط سلبی در این بیان آمده 
روط ایجابی  خل در ش دا این شروط  از  ] که دو مورد    و معطل سنت نباشد   گیر نباشد شوه قائل نشود، ر تبعیض  

 [ بود 
 یوب مردم نباشد . افشاگر ع 7
یوب مردم  ع گر  شده این است که افشا ن اشاره دیگر از صفات سلبی والی تفویض که در نهج البلاغه به آ کی  ی 

 فرماید: می   چنین دارد  مالک اشتر    به   که   ای ه نام ن  در ضم   ��نباشد. امیرالمومنین 

نْ وَ  »  كم دَ   لَْْ بَْْ
َ
ْ   أ هم

َ
أ شَْْ

َ
كَ وَ أ تِكَ مِِْ مْ   رَعَِِّ م طْلَبُم

َ
دَكَ أ حَقُّ مََْ    عِِْ

َ
الِِ أ وبًِ الَْْ م اسِ عِم اسِ فإَِنَّ فِِ النَّ عَايِب ِ النَّ لَِْ

م عََلَ  م يَحْكْم رَ لَََ وَ اللَّّ رم مَا ظَََ طْهِي  َ يْكَ ت  َا عَََ ا فإَِنََّّ َ كَ مِِنْ ا غََبَ عَِْ رَهَا فلَََ تَكْشِفَنَّ عَََّ كَ  سَََ  مَا غََبَ عَِْ
طَعْتَ  وْرَةَ مَا اسََْ رِ الَْْ تِكَ   فََسَْم رَهم مَِْ رَعَِِّ ِبُّ سََْ

كَ مَا تُم م مِِْ رِ اللَّّ م  1« يَسْي 
ین رعیّت تو از حریم تو، و در شددّت کینه تو نسدبت به او کسدی باشدد که در حقّ مردم عیبجوتر  باید دورتر

اسدت، زیرا در مردم عیوبی هسدت که والی در پوشداندن آن عیوب از همه کس سدزاوارتر اسدت، پس در  
نزد تو  رابطه با عیوبی که از مردم بر تو پنهان اسددت کنجکاوی مکن، چرا که فقط در آن ه از عیوب مردم

معلوم اسددت وظیفه اصددلار داری، و نسددبت به آن ه از عیوب رعیّت بر تو پنهان اسددت خداوند داوری  
توانی عیوب مردم را بپوشددان، تا خداوند عیوب تو را که علاقه داری از مردم پوشددیده کند. پس تا می می 

 پوشی کند.بماند، پرده

های ما  ، مخصوصا در رسانه أسفانه در جامعۀ ما اری است که البته مت د اری و مردم د یکی از آداب دولت   این 
  ت. غرب اس از آداب تمدن  قائده و ادب شده که  ن تبدیل به یک  های ما ای ه و در رسان   شود می   مل برخلاف این ع 

ن ه را  اند و آ کرده ؛ آن ه را بد است، خوب  ت س رب معکوس و وارانه ا آداب تمدن غ   ام که ته ف گ یشه  بنده هم 
 اند. خوب است، بد کرده 

د و بر آنها جاسوس و عین بگذارد  باش سنج  کته و ن مسئول باید نسبت به زیردستان خودش حساس و بدبین  البته  
ش دهند،  ر فرستادند که برای او گزا می   عیونی داشتند و افرادی را   ��میر وایت ما هم آمده که حضرت ا و در ر 

خورد، با  می   مردم را دیدند که دارد مال  می   مردم   گرفت و می   ر برابر مردم صورت ه آشکار بود و د و آن خلافی ک 
یست، او را از  الح ن ص ؛ اگر برد   داده نباید آبروی او را ام  ؛ اما اینکه کسی در مخفی کاری انج کرد می   آن برخورد 

 . داشت اما آبروی او را نباید برد باید بر آن منصبی که هست  
ج  اجم گانه دا این بحث  که  دارد  نیاز  پرداخته ای  این  به  فرهنگ  فقه  در  فرهن الا  باید  که  مردم  ایم  گ عمومی 

کسی که در    زیرا   شود می   شی شد، جامعه صالح پو عمومی مردم عیب   و هنگامی که فرهنگ   پوشی باشد عیب 
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د را انجام  فلان کار ب شخص  ن  لان خلاف را انجام داد و آ ف   شخص   بشنود این   مرتب ای بار بیاید که  یک جامعه 
باید کار    سازی کرد و همیشه بد بودن عادی جامعه بدی را  ید  لذا نبا   ؛ شود می   سازی داد، بدی برای او عادی 

 فرماید: می   آیه کریمه نیز همین را ؛  شد مردم با   ۀ چشم هم خلاف و ممنوع در  
ينَ  إِنَّ »  ِ

ونَ  اَلََّّ حِبُّ نْ  يم
َ
يعَ  أ ةم ا  ت سَ ِ َ اٰحِش  ينَ ا  فِِ  لفْ  ِ

وا  لََّّ مْ  آمَِم لِي   عََٰاب   لَِم
َ
اٰ ا  فِِ  أ ن يْ  ْ  وَ  يَعْلَم  اَلٰلّم  وَ  لْْخِرَةِ ا  وَ  لدُّ نْتُم

َ
 أ

ونَ  لَّٰ  لَِم  1« تََْ
 و  دنیا  در آنان   برای  دردناکی  عذاب  یابد،  شدیوع  ایمان   با مردم  میان   در  هازشدتی   دارند  دوسدت   که  کسدانی 
 !دانیدنمی  شما و داندمی  خداوند و است؛ آخرت 

 
 توز نباشد کینه   . 8

 فرماید: می   ست که خواندیم که حضرت ا آمده  ۀ همین عبارتی  و در ادام   حضرت ۀ  ز در همین نام شرط هشتم نی 

طْلِقْ » 
َ
ي وِتْرٍ   أ بَ كُم كَ سَََ طَعْ عَِْ ْ دٍ وَ اق  ْ ي حِف  دَةَ كُم ْ ف  اسِ عم ابَ وَ ت َ   عَنِ النَّ َ  يَضِحم   غ 

َ
ي مَا لَّ    عَنْ كُم

َ
جَلَنَّ إِلَِ    لَََ وَ لَّ تََْ

اعَِِ صْدِيقِ سَاعٍ فإَِنَّ السَّ َ ين   ت  اصِحِ
هَ بِِلنَّ بَّ  2« غََشٌّ وَ إِنْ ت سَ َ

، و در هر چه از دیگران ای که از مردم به دل داری بگشای، و رشته هر انتقامی را قطع کنگره هر کینه 
برایت ثابت نشده خود را به غفلت زن، در باور کردن گفتار سخن چینان شتاب مکن، زیرا سخن چین 

 خائن است گرچه خود را شبیه خیرخواهان نشان دهد.

حکم  برای    عتبر و قابل استناد ع این نامه م مقاط   تمام   ما   لذا ح دارد  حی سند ص   این نامۀ حضرت به مالک اشتر 
بیات و عبارات این عهدنامه  ضامین و اد خود م   ، داشت نمی   سند صحیحی هم   حال اگر ن  با ای   دانیم؛ می   شرعی 

   شود. نمی   صادر   ��بیان   از غیر امیر عباراتی است که  
 ان  چین خن س نسبت به  نباشد  ور  زودبا   . 9

اعِيَ   وَ لَا ان » ی تو م  ی  نسبت به سع   تقلی دانست که والی را شرط مس «  غَاش    تَعْجَلَنَّ إِلَی تَصْدِیقِ سَاعٍ فَإِنَّ السَّ
و اینطور نباشد که اگر کسی نزد او بدگویی کرد، زود ترتیب  نباشد  اور  کنند زودب می   کسانی که بدگویی دیگران را 

در    فراد _ که ا   بیر به دست ناصرالدین شاه ک   تن امیر مثل کش   م _ر داریاسی ایران چقد ؛ در تاریخ سی اثر بدهد 
 ی نیز سودی نداشته است. و پشیمان   اند ۀ سعی ساعی تصمیم گرفته و بعد پشیمان شده نتیج 
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 4   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

برای دیگری دشمن  ،  خواه زیرا انسان خیر باشد    تواند خیرخواه نمی   ، کند می   سی که بدگویی دیگران را ولا ک معم 
به تو نزدیک  خواهد خودش را  می   ؛ یا کند و معلوم است نیت بدی دارد نمی   کند و بدگویی دیگران را نمی   درست 

 رض درستی نیست. غ ند و یا اغراض دیگری که  ک 
 . متکبر نباشد 10

. در همین  کنیم نمی  در این شرط توقف تکبر نیز اشاره کردیم لذا  به شرط    جا آن ا گفتیم و در بته شرط تواضع ر ال 
 مده است که فرمود: آ   ��نامه از حضرت امیر 

شَامَاةَ »  اكَ وَ مم شَبُّ   إِيَّ هِ وَ التَّ مََِ
َ ِ فِِ عَط  ْتَال اللَّّ َّ مُم هِينم كُم ارٍ وَ يم َّ جَبَّ ذِلُّ كُم َ يم وتِهِ فَإِنَّ اللَّّ رم َ  1« هَ بِهِ فِِ جَي 

از برابر داشدتن خود با عظمت حق، و از تشدبّه خود با جبروت خداوند بر حذر باش، که حضدرت او هر 
 کند.ارزش و پست می گردنکشی را خوار، و هر متکبری را بی 

 از کوره در رو نباشد .  11
شد و بتواند خشم خود را  د خود کنترل با از کوره در برود بلکه بای اینطور نباشد که تا خشم بر او غالب شد،  

 که خواندیم آمده است:   ��در همین نامه از امیرالمونین د.  فرو ببر 

و »  م لي مَِْ جُم ْ فَََ رَهم طَْْ
َ
مَامِكَ وَ ]أ ولِِِ وَ لِِِ

سم ِ وَ لَِِ سِكَ لِلَّّ ْ ف  ْ فِِ ت َ ْصَحَهُم ت 
َ
ْ جَيْباً دِكَ أ اهم َ ف  ت ْ

َ
ْ حِِمًْ   [ أ لَهُم َ ص  ق ْ

َ
  وَ أ
يَاء  قَِْ

َ ْ
عََلَ الْ و  يَنْْم وَ  عَفَاءِ  ُّ بِِلص  فم 

َ
يَرْأ وَ  ذْرِ  الْْم إِلَِ  رِيحم  يَسْي َ وَ  ضَبِ  الَْْ عَنِ  طِئم  ْ ي  يم نْ  هم    مَِِّ رم ي  ي ِ يم  

َ
نْ لَّ وَ مَِِّ

عْف  َّ دم بِهِ الص   يَقْعم
َ
نْفم وَ لَّ  2« الْْم

تر و بردبارتر اسددت او را به  تر و پاك دامنآن که پیش تو نسددبت به خداوند و پیامبر و پیشددوایت خیرخواه
و با از آنان که دیر به خشدم آیند، و پوزش پذیرترند، و به ناتوانان مهربان،  فرماندهی ارتشدت انتخاب کن،

 ، و از آنان که خشونت او را بر نیانگیزد، و ناتوانی وی را بر جای ننشاند.کند  قدرتمندان، با قدرت برخورد 

 مدریت در    عیف نباشد ض .  12
 ریت کنند. حتی دو نفر را مدی   نباید اینطور باشد که نتواند ید ضعیف باشد و  الی تفویض نبا و 

،  ابی بیان کردیم منتهی منافاتی ندارد کنیم، طرف مقابلش را در صفات ایج می   تی که ذکر برخی از این صفا 
ها حد وسطی دارند  شود این می   گاه جنبۀ سلبی آن شرط است زیرا  اش شرط است و هم  یعنی هم جنبۀ اثباتی 

گفتیم اما ممکن است کسی که مدیر  ر و مدبر بودن را درگذشته در شروط ایجابی  جاست. مدی لذا اعتبار هر دو ب 
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 5   ................................................................   درس خارج فقه نظام سیاسی

ن کسی مدیر است اما در برخی مواضع و  هم نی یا  و    فی به او دست داده لت ضع و مدبر بوده اما به تدریج حا 
 . کنیم می   بیان لذا این عدم ضعف را به عنوان یک شرط    ؛ شود می   یریت دچار مسائل، به ضعف مد 

وذر  که از اب   م ی کن می   سلم نقل ما از صحیح الم   لکن   ؛ فراوان وجود دارد در روایات اهل بیت این مضمون  
 شده است که گفت: فاری نقل  غ 

غيف و انَا    ؟ ت ستعملن   ألَّ »قلت يا رسول اللّه   ده عَل مِكبى ثم قال يا أبِ ذر انك ض  ن ي  ضرب  فقال: ق 
ي عَيه فيُا  ها و أدى الَّه امة خزى و ندامة الَّ مَ أخذها بحق  ي   1« أمانة و انَا يوم الف 

ۀ  [؟ حضرت با دستش به شان سپارینمی  ه من] کاری بو  گیری نمی   آیا مرا به کارم  گفت  �رسول اکرمبه  
پشدیمانی و رسدوایی روز قیامت اسدت، امانت اسدت و آن  ،و ولایت فی،  ضدعی تو  !من زد و فرمود: ای اباذر

 و ثانیا[ داگذار شددده باشدد از راه درسددت ولایت به او و  و]را به حق بگیرد  لایت مگر کسددی که اولا این و
 را انجام دهد.به عهدۀ آن آمده  که ی وظایف

ه است؛  آن زمان بود س در  النا که اباذر از اتقی  نیست    و اراده   ضعف در ایمان و تقوا مراد از ضعف در اینجا  
 . است ک فن  مدریت ی یریت است که خود  در مد بلکه این ضعف  

 ذر وارد شده است: درباره ابا   ��به همین مضمون روایت دیگری از حضرت رسول 

حِبُّ » 
م
حِبُّ لَََ مَا أ

م
، إِنِّي أ بَِ ذَرٍّ

َ
فْسِِ،  يَا أ رَاكَ   إِنِّي  لِنَ

َ
غِيفاً   أ َ يٍ ض  نَّ مَالَ يَي ِ َ

 تَََلَّْ
َ
نِ، وَ لَّ نَّ عََلَ اثْنََْ َ  2« ، فلَََ تمؤَمََّّ

فرماید رهبر دو نفر  می   هم لذا    ؛ ایشان هم مدیریت اداری نداشته و هم مدریت مالی نداشته شود  می   معلوم 
 دار مال یتیم نشو. فرماید عهده می   و هم   نشو 
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